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 Background and Aim: despite the clear jurisprudence 

precedents on the necessity of managing the condition his 

condition has, although according to Article 167 of the 

Constitution, will still reach the rule of jurisprudence, but 

unfortunately, the dispersal of opinions and Fatawa in the field 

of jurisprudence and dispersion and differences of opinion have 

imposed a worse situation than silence on rights. 

Materials and Methods: This article is descriptive and 

analytical. Materials and data are also qualitative and data 

collection was used in collecting materials and data. 

Ethical Considerations: In this article, the originality of the 

texts, honesty and trustworthiness are observed. 

Findings: The findings showed that the findings showed that the 

legal nature of coma and the legal status of the person suffering 

from it do not significantly differ from each other in the Ahl al-

Suntaf schools of Imami jurisprudence and the subject law of 

Iran. the legal, although it is not included in the ranks of the 

factors of hajr, but at least to the extent of the temporary status 

of the absent person, it is necessary to be protected by the 

legislator. take 

Conclusion: In some documents, due to the lack of proper 

understanding of the subject, unconsciousness has been state of 

unconsciousness and unconsciousness, both of, and the effect of 

neither is different, this The carelessness that may have been due 

to the lack of progress in medical science at that time is not a bad 

thing. 
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شخص مبتلابه آن در مذاهب خمسهحقوقی مطالعة تطبیقی ماهیت حقوقی اغما و وضعیت   

 

 3یروح عباد، *2یفیرضا شریعل، 1یعبدالملک برزیفر

 .رانیا ،سنندج ،یسنندج، دانشگاه آزاد اسلام گروه حقوق، واحد یدکتر یدانشجو. 1

 .رانینور، تهران، ا امیحقوق، دانشگاه پگروه  اریاستاد. 2

 .رانیسنندج، ا ،یواحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلام ،یعلوم انسان ةگروه حقوق، دانشکد اریاستاد. 3
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 26/03/1403تاریخ پذیرش: 

 10/07/1403تاریخ انتشار: 

 
 

وضعیت شخص به اغما  آشکار بر لزوم مدیریترغم سوابق فقهی علی :زمینه و هدف

رفته، وضعیت وی در قوانین موضوعه، به سکوت برگزار شده و این سکوت اگرچه برابر 

اما تشتت آرا و فتاوا  ؛قانون اساسی باز هم به حاکمیت فقه خواهد رسید 167اصل 

فقه و پراکندگی و اختلاف نظرات وضعیتی بدتر از سکوت را به حقوق تحمیل  ةدر حوز

 کرده است.

و  ها نیز کیفی استتحلیلی است. مواد و داده -حاضر توصیفی ةمقال: هاد و روشموا

 .است شده استفادهها ی در گردآوری مطالب و دادهبردارشیفاز 

داری رعایت شده در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت: ملاحظات اخلاقی

 است.

 آن به مبتلا شخص حقوقی وضعیت و اغما حقوقی ماهیت داد نشان هایافته: هایافته

دیگر ایران، تفاوت چشمگیری با هم ةمداهب اهل سنتف فقه امامیه و حقوق موضوع در

 محسوب حجر آن مبتلابه شخص حقوقی وضعیت و اغما حقوقی ندارند. ماهیت

 حداقل ،گنجدنمی حجر عوامل ردیف در اگرچه که است دیگری وضعیت یا شودمی

 گذارقانون حمایت مورد نیز علیه مغمی است لازم غایب شخص موقت وضعیت حد در

 .گیرد قرار

 صحیح شناخت عدم دلیلبه مستندات از برخی در مذاهب اهل سنت در: نتیجه

 وضعیت بررسی کلیت در آن هدف چون اما ؛است شده خلط بیهوشی با اغما موضوع،

 اثر، و در بوده خوابیده شخص مثل هاآن دو هر درک و عدم علیهمغمی ةگونبیهوش

 علم پیشرفت عدم دلیلبه است ممکن که دقتیبی این .ندارند تفاوتی باهم کدامهیچ

 .ندارد فاسدی تالی باشد، بوده زمان آن در پزشکی
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  مقدمه. 1

شناخت موضوع رکن اساسی هر تحقیق است. چراکه 

صورت فرعی و موضوع تحقیق که بهبدون شناخت 

تبعی منجر به تعیین قلمرو آن نیز خواهد شد، امکان 

تحقیقات  ةبررسی موضوع منتفی یا حداقل نتیج

برداری ناقص یا متعارض و به این لحاظ غیر قابل بهره

-خواهد بود. از سوی دیگر  در هر پژوهشی برای پاسخ

ی که الات و ابهامات و حل امور مجهولؤگویی به س

گیری از مقدمات و دهد، بهرههدف آن را تشکیل می

معلومات اولیه مربوط به موضوع ، اصلی اساسی است. 

ای هستند برای رسیدن در واقع معلومات اولیه، وسیله

در این پروهش هدف ما رسیدن به  به مجهولات.

الات و ابهاماتی است که در چکیده  مطرح شد و ؤس

-می غما و ماهیت آن برهمگی به نوعی مربوط به ا

شناسی در این تحقیق برای تفکیک گردد. لذا موضوع

ها، امری بسیار ضروری است. اغما از سایر وضعیت

امروزه با پیشرفت علم پزشکی و شناخت هرچه بیشتر 

های حالات بیماری ةخصوصیات ویژ جزئیات و

ها نیز بیشتر و مختلف، تفکیک و تمیز بین بیماری

 شده است.تر دقیق

؛ « استComaاغما در مفهوم پزشکی همان کما »

های نامهاما نه با مفهومی گسترده و عامی که در لغت

بلکه دارای مفهومی محدود  ؛فارسی ذکر شده است

برخی »به نهایت اختلال هوشیاری  ةاست و به گفت

شود که در آن بیمار قراین خارجی از اطلاق می

فعالیت حرکتی او نیز  دهد وفعالیت مغزی نشان نمی

به نفس کشیدن محدود است. شخص مبتلا حتی به 

-های قوی نیز واکنش نشان نمیمحرک

 (.95 ،1373 پورافکاری،«)دهد

»اغما حالتی شبیه خواب  مایکل امینف معتقد است:

توان از آن بیدار نمود و طی آن است که بیمار را نمی

یط داری نسبت به محگونه پاسخ معنیبیمار هیچ

اند و ها بستهدهد. در این حالت چشمنشان نمی

کند و شوند. بیمار صبحت نمیخود باز نمیهخودب

دهد«)گرین یحرکات هدفمند صورت یا اندام رخ نم

 مطالب به توجه (. با 336، 1386برگ و همکاران، 

یک بیماری  اصل در اغما که گفت توانمی فوق

 .مغزی است ةیک بیماری یا صدم ةنتیج هبلک ؛نیست

 ةبه عبارت دیگر حالتی است که انسان در نتیج

ها و صدمات مغزی و غیره عواملی چون برخی بیماری

در خصوص وضعیت حقوقی  گیرد.در آن قرار می

های متعددی انجام شده به اغما پژوهششخص مبتلا

در  (1399)اسدی و حبیب شیخی شاپور .است

 حالت در افراد حقوقی اعمال بررسی آثارای به مقاله

 موضوعه حقوق در اراده ابراز قدرت فاقد یا و اغما

پور و علیرضا مجتبی سرگزی. ایران پرداخته است

 مبتلایان حجر ای وضعیتنیز در مقاله (1398)آیین

ایران  حقوق و امامیه فقه در کنترل از خارج اغمای به

 ةیز و نوآوری مقالتما .انددهارا مورد بررسی قرار د

شده این است های انجامحاضر نسبت به سایر پژوهش

 وضعیت و اغما حقوقی که در این مقاله ماهیت

-خمسه به مذاهب در آن بهمبتلا شخص حقوقی

شود. بر اساس آنچه گفته صورت تطبیقی بررسی می

علیه یا یا مغمیآباشد که شد، سوالات مطرح می

دارای اهلیت است یا  رفته،اصطلاحاً شخص به کما 

حجر  اباسب از یا به عبارتی اغما محجور است؟

یا عقود آشود یاخیر؟ با حدوث اغما محسوب می

منحل  ست،آعلیه طرف ان جایزی که شخص مغمی

چنانچه مدت اغما طولانی  خیر؟ خواهد شد یا
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شود)بیش از چهارسال( وضعیت امور غیر مالی 

وی چه خواهد  ةعلیه از جمله وضعیت زوجمغمی

امور  ةچه کسی مسئول ادار مدت اغما)کما( در بود؟

یا مثل غایب آ ؟غیر مالی شخص خواهد بود مالی و

اموال  ةمفقودالاثر لازم است که)امین( برای ادار

یا ابتلا به اغما در خلال آ علیه تعیین شود؟مغمی

بایستی موجب توقیف دادرسی تا مشخص  دادرسی،

دلیل اگرچه به شود یا خیر؟شدن وضعیت شخص 

عدم اشراف فقها بر موضوع اغما اختلاط این مفهوم 

در برخی از کتب ، با مسایل دیگر قابل اغماض است

-ههای تخصصی پزشکی نیز این تلفیق و جابو نوشته

(.  12، 1375زاده امیری، شود)شمسجایی دیده می

در این مقاله دیدگاه مذاهب خمسه نسبت به موضوع 

 شده است. بیان

 ها. مواد و روش2

ها تحلیلی است. مواد و داده -حاضر توصیفی ةمقال

ی در گردآوری مطالب بردارشیفو از  نیز کیفی است

 .است شده استفادهها و داده

 . ملاحظات اخلاقی3

داری در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت

 رعایت شده است.

 ها. یافته4

 وضعیت و اغما حقوقی داد ماهیتها نشان یافته

شود یا حجر محسوب می آن مبتلابه شخص حقوقی

وضعیت دیگری است که اگرچه در ردیف عوامل حجر 

حداقل در حد وضعیت موقت شخص ، گنجدنمی

-علیه نیز مورد حمایت قانونغایب لازم است مغمی

 گذار قرار گیرد.

 . بحث5

 و سفه صغر، قبیل از حجر دلایل مدنی قانون در

 که هستند هم افرادی ولی ؛است شده ذکر جنون

 افراد قبیل این از .دنندار را خود حقوق اجرای توانایی

 نام را اغما حالت در افراد و بیهوش اشخاص توانمی

 ناهسیاری از حالتی عنوانبه معمولاً کما یا اغما .برد

 محیط از آگاهی فقدان با که شودمی تعریف درازمدت

حاضر درصدد  ةمقال. است همراه نبودن بیدار و

 وضعیت و اغما حقوقی ماهیت تطبیقی ةمطالع

 خمسه است. مذاهب در آن مبتلابه شخص حقوقی

 خمسه مذاهب در اغما حقوقی . ماهیت5-1

 در اغما حقوقی در این قسمت به بررسی ماهیت

 شود.خمسه پرداخته می مذاهب

 حقوقی وضعیت و اغما حقوقی . ماهیت5-1-1

 حنبلی مذهب  در آن مبتلابه شخص

 حقوقی وضعیت و ترین بحث حقوقی اغماعمده

حنبلی، مربوط به  مذهب  در آن مبتلابه شخص

 طلاق است.

»چنانچه زوجی که قسم خورده است اگر با کسی 

اش مطلقه باشد و آن کس میت یا صحبت کند زوجه

باشد، قسم غائب یا مبتلابه اغما یا در حالت خواب 

زیرا آن  .شودیعنی طلاق واقع نمی ،شودشکسته نمی

شخص ثالث در زمان صحبت کردن با زوج دارای عقل 

مرداوی  ؛41، 1401نبوده است«)حجاوی مقدسی، 

(. »اگر مرد در  70،  9،ج1419الدمشقی الصالحی ، 

حالت اغما همسر خود را طلاق دهد و بعداً بفهمد که 

در حالت اغما بوده است و عالم به این وضعیت باشد 

و دیگر در همان حال موضوع طلاق را فهمیده باشد 



                                                           .                                                                    1403، سال 5فصلنامة مطالعات فقه اقتصادی، دورة ششم، شمارة  /997 

 و است نبوده اغما حالت پس معلوم می شود که در

او را صحیح دانسته است«)ابن احمد ابن حنبل طلاق 

(. »چنانچه زوجی  248،  4،ج1421قدامه المقدسی، 

-که قسم خورده است اگر با کسی صحبت کند زوجه

اش مطلقه باشد و آن کس میت یا غائب یا مبتلابه 

اغما یا در حالت خواب یا مجنون باشد، قسم شکسته 

زیرا آن شخص  .شودشود. یعنی طلاق واقع نمینمی

ر زمان صحبت کردن زوج دارای عقل نبوده ثالث د

(. »اگر  373،  1،ج1426است«)ابن ادریس البهوتی ، 

زوج قسم بخورد که زن خود را طلاق دهد و بگوید 

مگر اینکه همسرم مطلقه گردد اگر  ؛کنمکه تکلم نمی

علیه صحبت کند قسم با غائب و میت یا کر یا مغمی

تکلم زیرا این عمل وی  شود.وی شکسته نمی

( .  204،  4،ج1421نیست«) ابن قدامه المقدسی، 

»اگر با میت یا غایب یا مغمی علیه یا خوابیده صحبت 

شود«)ابن مفلح، نماید قسم وی شکسته نمی

(. »اگر مرد قسم بخورد که همسرش 337، 2،ج1423

-دهد و آن شخص بگوید هرگز تکلم نمیرا طلاق  می

رم مطلقه مگر اینکه همس ؛کنمکنم وصحبت نمی

 آن با یک میت یا غایب یا شخص خوابیده و باشد و

-علیه صحبت کند، قسم وی شکسته نمییا مغمی

زیرا در واقع کلام نیست«)ابن تیمیه الحرانی،  شود.

»طلاق شخصی که دچار زوال . ( 74،  2،ج1404

عقل شده است مانند مجنون یا مغمی علیه واقع 

. ( 255، 8،ج1405شود«)ابن قدامه المقدسی، نمی

علیه زن خود را گوید اگر مغمی»احمد بن حنبل می

شود طلاق دهد و بعد یادش بیاید بنابراین معلوم می

لذا طلاق وی است.  علیه نبودهدر حال طلاق مغمی

. (255، 8،ج1405جایز است«)ابن قدامه المقدسی، 

در طلاق: »اگر قسم بخورد که اگر با کسی صحبت 

که این کلام با درحالی ؛مطلقه گرددکند پس زنش 

علیه یا شخص خوابیده یا غایب یا میت یا مغمی

اصمی الحنبلی عشود«)مجنون باشد طلاق واقع نمی

 (.  576،  6،ج1397النجدی، 

 حقوقی وضعیت و اغما حقوقی ماهیت .5-1-2

 حنفی مذهب در در آن مبتلابه شخص

 مذهبدر  مختلف حالات در اغما حقوقی ماهیت

 .حنفی مطرح شده است

 ممکن)تواندمی خودش فرد» :خوردن قسم ( در1 

که جنون قسم خود را نقض نماید درصورتی ( است

بر وی عارض شود یا مبتلابه اغما شود«) ابن نجیم 

 (. 304، 1-4-8، ج1418الحنفی، 

( در قتل فرزند توسط پدر: »کسی که فرزند و عبد 2

اما  ؛او نیست ةبرساند، چیزی بر عهدخود را به قتل 

-مقطوع علیه واگر قاتل سالم باشد و مقتول مغمی

الاعضا یا کور یا طفل یا مجنون باشد قصاص خواهد 

 (. 325، 1-4-8،ج 1418شد«) ابن نجیم الحنفی ، 

( در رجوع در ایام عده :» اگر با همسرش که طلاق 3

ا در رجعی داده است مجامعت نماید و خواب باشد ی

حالت اغما یا جنون باشد رجوع محسوب می 

 (. 179، 10،ج1426 ، فخر شود«)وجدانی

( در ضمان : » اگر مردی از اقوام داخل در منزل 4

صاحبخانه شود در حالی که خوابیده، صغیر یا در 

حالت اغما است و خانه خراب شود. در خصوص صغیر 

خانه ضامن است و در خصوص علیه، صاحبو مغمی

خوابیده ضمان منتفی است«)نظام و جماعه  شخص

(. »اگر هنگامی 106، 1-6، ج 1411من علماء الهن، 

علیه یا شخص که خانه خراب شود صغیر یا مغمی

 خانه در خصوص دوخوابیه در خانه باشند صاحب
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در مورد شخص خوابیده  شخص اول ضامن است و

،  1،ج1393باشد«)ابن ابی الیمن الحنفی ، ضامن نمی

277). 

علیه در حکم غائب است که ( در قصاص: »مغمی5

تواند در خصوص قصاص عفو نیز نماید که در می

تواند در خصوص جمع کبار و صغار وصی پدر می

قصاص یا عفو با دریافت دیه تصمیم 

 .(324، 1-8ج ،1421بگیرد«)سرخسی، 

علیه مانند صغیر »کفالت نمودن مغمی ( در کفالت:6

بدون اذن ولی صحیح و سفیه است که 

 (. 14،  1-8،ج1421نیست«)سرخسی، 

توان برای صغیری که بعد از بلوغش ر ازدواج: »نمید

مجنون شده  همسر اختیار کرد علت آنکه ولایت ولی 

شود و بعد از اینکه با بلوغ و عاقل شدن صغیر زائل می

توان برای او تزویج مجددا صغیر مجنون شد نمی

علیه بالغ شود سپس است اگر مغمیچنین نمود. هم

 1402اغمای وی زائل گردد«)کاسانی الحنفی، 

 ( 245، 2-3،ج 1982/

( در طلاق و ظهار: »ظهار نمودن شخص مغمی 7

طور که ظهار همان .علیه)زوجه( صحیح نیست

مجنون و صغیری که عقل ندارد)غیر ممیز( حرام 

است و ظهار شخص خوابیده و شخص مست و 

فرد دچار بیماری ذات الجنب  ری ومجنون ادوا

)مبرسم(، صحیح نیست«)کاسانی الحنفی، 

 (.    202 ،2-3،ج 1402/1982

دو  »خیار برای بایع و مشتری یا هر ( در خیارات:8

باهم یا برای شخص ثالث وجود ندارد و بیع با گذشت 

گردد هرچند)من له الخیار( زمان خیار لازم می

و یا در خواب عمیق  مریض یا مغمی علیه یا مجنون

 (. 251، 1، ج 1423حیدر،  باشد«)فهمی الحسینی؛

 حقوقی وضعیت و اغما حقوقی ماهیت. 5-1-3

 در مذهب شافعی  در آن مبتلابه شخص

مذهب  در مختلف حالات در اغما حقوقی ماهیت

 :است شده مطرح شافعی

شخص  علیه و( در خیارات: »خیار از طرف مغمی1

 حجر افاقه صحیح و باقی است«)ابنخوابیده پس از 

 (.4،260ج ،1983، الهیتمی

به وی  علیه کمک شده و( در اجاره: »اگر به مغمی2

کمک به فرد  اجاره داده شده است مانند اجاره و

زیرا  .توان قیمت یا مثل آن را پس گرفتمضطر می

، 1-3،ج 1422غیر متبرع انجام شده است«)انصاری، 

573 .) 

اگر زوج پس از طلاق به زوجه رجوع ( در طلاق: »3

باشد، رجوعش باطل  کرد و در حالت جنون یا اغما

وبلااثر است«)بصری البغدادی الشهیر الماوردی، 

الفاظ از جانب  »اینکه کلام و (. 324، 18،ج1414

 ةشخص مبتلابه اغما یا در حال خواب  در اجرای صیغ

شود یا خیر دو نظر است طلاق سبب طلاق می

ای معتقد به عده اند وقائل به صحت طلاق وبعضی

و حکم آن را مانند حکم میت  اندعدم وقوع طلاق

(. »اگر مرد 224، 9-17ج ،1423دانند«)نووی، می

 اش آن را انکاردهد زوجهکه زن خود را طلاق می

ای مانند حبس وجود داشته باشد با قرینه نماید و

رد، زن قسم اگر قسم نخو پذیرند وقسم قول او را می

اگر در هنگام طلاق  شود وقولش مقدم می خورد ومی

قسم بخورد که  مریض یا در حالت اغما بوده است و

قبل از طلاق بوده، قولش مقدم است«)ابن 
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»اگر مردی بگوید  (.179، 4، ج1983حجرالهیتمی، 

گردد وآن زنم مطلقه می با فلانی صحبت کنم و

جنون و یا مست شخص در حالت اغما یا خواب یا 

شود«)الحسینی الحصینی باشد زن طلاق داده نمی

(: »اگر 399، 1،ج 1994/  1414الدمشقی الشافعی، 

اش مردی بگوید چنانچه با فلانی صحبت کند زوجه

علیه یا فرد در حال با مغمی مطلقه خواهد شد و

خواب یا مجنون صحبت نماید برخی صحبت با چنین 

برخی  دانند وق زوجه میافرادی را باعث تحقق طلا

آن را موجب طلاق نمی دانند«)ابن ادریس الشافعی، 

(. »اگر مرد که زن خود را طلاق  374،  4-8ج ،1393

ای مانند قرینه نماید و اش آن را انکاردهد زوجهمی

پذیرند حبس وجود داشته باشد با قسم قول او را می

 قولش مقدم خورد واگر قسم نخورد، زن قسم می و

اگر در هنگام طلاق مریض یا در حالت اغما  شود ومی

قسم بخورد که قبل از طلاق بوده ، قولش  بوده است و

 ( 179، 4، ج1983مقدم است«)ابن حجر الهیتمی، 

( در ضمان: »شافعی معتقد است که ضمانت مغمی 4

مجنون و مبرسم)فردی که  علیه مانند غیر بالغ و

-که هذیان می مبتلا به بیماری ذات الجنب است

گوید( وشخص کر ولالی که فاقد عقل است، باطل 

 1414است«)بصری البغدادی؛ الشهیر الماوردی، 

یک از  »هر: در ضمان در عقد ودیعه (.460، 18،ج

مستودع ممکن است در حالت کامل، صغیر،  مودع و

دلیل سفه یا اغما یااکراه یا رقیت  مجنون باشد و یا به

ضمان متوجه افراد  تلقی  گردند ووبندگی محجور 

گردد«)بجیرمی الشافعی، نمی غیر کامل العقل

 (.   685،  5ج ،1417

-علیه صحیح نیست هم( در وصیت: »وصیت مغمی5

-که وصیت مجنون و صغیر صحیح نمینانچ

»وجود عقل شرط  .(89، 18،ج1405باشد«)نووی، 

است خصوصاً در هبه وتبرعات و به دلیل فقد عقل 

مناط تکلیف است وبا وجود ان اهلیت تصرف که 

علیه مغمی شود در مورد مجنون و سفیه وجاری می

لحاظ زول عقل ایشان،  مست غیر تعمدی به و

 8،ج1413وصیتشان صحیح نیست«)الخن و الشرکا، 

 ،48 .) 

 حقوقی وضعیت و اغما حقوقی ماهیت .5-1-4

 مذهب مالکی  در آن مبتلابه شخص

 مذهب در مختلف حالات در اغما حقوقی ماهیت

 .مالکی مطرح شده است

(  در شروط صحت عقود: »اغما در ردیف صغر یا 1  

جنون و فرد مست که اراده ایشان زایل شده است،  

لذا  (.294،  1ج ،1415قرار داده شده است«)صاوی، 

 فرد در اغما امکان انعقاد قرارداد ندارد.

حالتی که دچار اغما شده است »اگر فرد در  در طلاق:

-به طلاق همسرش از زبان وی جاری شود و ةصیغ

حالت اغما اختلال شهور داشته باشد  خاطر مرض و

بینه بر ابتلای  بعداً غایب شده باشد و وعقلش زایل و

، دطلاق اقامه گرد ةوی به اغما در زمان اجرای صیغ

 ةغتوان زوج را ملزم به  طلاق نمود و در واقع صینمی

طلاق جاری نشده است واثری بر آن مترتب 

»و لزوم دخالت  (. 46، 3-4ج ،1409نیست«)علیش، 

محلل ، اگر در حالت خواب یا جنون یا اغما وطی 

 ،1409صورت گیرد حضور محلل لازم است«)علیش، 

علیه صحیح نیست »طلاق مغمی (.344، 3-4ج

همانگونه که طلاق در حالت مستی و در حالت اغما 

 حکم طلاق در حالت جنون است«)الدسوقیدر 

 (.365، 1-2ج ،2001المالک، 
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( در گذشت و عفو در قصاص: »اگر در میان اولیای 2

علیه یا فرد مبتلابه بیماری ذات الجنب دم مغمی

)مبرسم ( وجود داشته باشد، باید منتظر شد تا او 

افاقه یابد و نسبت به قصاص یا دیه تصمیم 

»اگر در میان  (.290، 4،ج 1414بگیرد«)دسوقی، 

علیه یا بیمار مبتلابه ذات الجنب اولیای دم مغمی

شوند تا افاقه )مبرسم ( وجود داشته باشد منتظر می

 (.275،  6،ج1398یابد«)عبدری، 

پس از ذکر برخی مستندات متعددی که از کتب اهل 

اند لازم است این دلایل در جهت سنت استخراج شده

تحلیل  بندی وای معقول دستهنتیجهرسیدن به 

  .شوند

این مستندات ناظر بر وضع عبادی مغمی  ةالف: عمد

لزوم یا عدم لزوم قضای واجبات پس از رفع  علیه و

اغما است و به این لحاظ ارتباط چندانی به موضوع 

 ندارد.

ب: در تعداد کثیری از این مستندات، اغما از اسباب 

موضوع به اتفاق نظر  این حجر قلمداد شده است و

استعمال  هفقهای عامه که حجر را در معنای گسترد

شمارند کنند و مصادیق زیادی را برای حجر بر میمی

  هم خوانی دارد.

ج: در تعدادی از این مستندات اغما به خواب تشبیه 

شده است و دارای اثری همانند خواب دانسته شده 

 .است

ب حجر دانسته چ: در اکثر مستندات اغما از اسبا

ثیر حجر وی فقط بر عقود جایز مورد ألکن ت؛ شده

 در سایر موارد ساکت است. بحث قرار گرفته و

 حقوقی وضعیت و اغما حقوقی ماهیت .5-1-5

 حقوق و امامیه  فقه در آن به مبتلا شخص

 موضوعه

 حقوقی واقعیت امر این است که در خصوص ماهیت  

  فقه در آن مبتلابه شخص حقوقی وضعیت و اغما

موضوعه تفاوت چشمگیری وجود  حقوق و امامیه

ندارد. فقهای امامیه در مباحث مربوط به عقود جایز، 

ها اغما اند و از نظر آنداده اغماء را مورد بحث قرار

سبب انفساخ عقود جایز است. هرچند بیشتر فقهای 

امامیه، تأثیر اغما را در انفساخ عقود در باب عقد 

توان اما از این نکته نمی ؛اندوکالت و ودیعه ذکر کرده

ثر است ؤنتیجه گرفت که اغما فقط در عقود مزبور م

زیرا در بسیاری از  .و در سایر عقود جایز تأثیر ندارد

-موارد استدلال شده است که عقد وکالت و ودیعه به

-دلیل جایز بودن در اثر حدوث اغما منفسخ می

 ؛370، 2-4-5ج ،1410نی(، گردند)عاملی)شهید ثا

 ( 84، 3 -4-5ج، 1413عاملی)شهید ثانی(، 

حتی در خصوص انفساخ عقود جایزی چون وکالت به 

سبب موت، جنون و اغما گفته شده است که هیچ 

مخالفت جدی وجود ندارد و حتی ادعای اجماع شده 

 ( .362، 27-17ج ،1419است)نجفی،

انفساخ عقد اکثر فقهای امامیه در هنگام بحث از 

وکالت، معتقدند که عروض اغما در هر یک از طرفین 

،  2،ج1408گردد)محقق حلّی، باعث انفساخ می

( اما معدودی از فقها صرفاً اغماء در موکل را 152

گونه که)در مورد سفه باعث انفساخ دانسته اند. آن

گفته شد( عارض شدن سفه بر موکل در مواردی که 

 ،1410ساخ است)خویی، رشد معتبر است سبب انف

 (. 200 ،2ج
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-بیشتر فقها طول مدت اغما را موثر در انفساخ نمی

 عاملی)شهید ؛362 ،27-17ج ،1419دانند)نجفی،

ای از فقها (. اما عده370 ،2-4-5ج ،1410 ثانی(،

دانند، اینکه مدت را سبب انفساخ نمیاغما کوتاه

آنان ملاک کوتاه یا طولانی بودن چیست، در آثار 

ای نشده است اما از برخی فقها از جمله اشاره

عبارت)اغماء ساعتة( و عرف بتوان مدتی یک یا چند 

، 1405مدت محسوب کرد)حلی، ساعت را کوتاه

دلیل عدم تسلط بر موضوع، (. از طرفی شاید به319

های موقت با اغما در نظر وآثار آن خلط شده بیهوشی

توان ملاک وزه میباشد که به کمک علم پزشکی، امر

با بررسی  مرز مشخصی برای آن ترسیم کرد. و

مستندات فقهی از طریق روش نقلی، موضوع فقهی 

امامان اهل سنت، اگرچه تا حدودی قابل حدس 

طوری که از این به .وضوح آشکار نیستاما به؛ است

لحاظ میان فقه اهل سنت و فقه امامیه تفاوت 

مستندات نقلی جز اینکه  ؛چشمگیری وجود ندارد

اهل سنت در حدی که مورد بررسی قرار گرفته از 

تواند مستندات فقه امامیه بیشتر است واین امر می

اسباب حجر از منظر فقهای عامه  یدلیل عدم احصابه

لذا به منظور تعیین تکلیف قطعی وضعیت  .باشد

استفاده از  و علیه، لازم است با روش عقلیمغمی

های ضوع به دور از جنجالمتدهای عقلی نیز، مو

 منقول مورد بررسی قرار گیرد.

عقلی، متدهایی که  ةدر بررسی یک موضوع به شیو

کار به این منظور ساخته و مورد عمل هستند به

شوند، این متدها حاصل استنتاج و استنباط گرفته می

 ست.ا هاروابط منطقی میان آن ها وعقل از پدیده

زشتی  دو موضوع همسان و ةگاهی عقل از مقایس

-یمطلوب مة ها به نتیجاعمال دو حکم مختلف بر آن

فقه شیعه با آن  متدی که قیاس نام گرفته و .رسد

-اما در کنار این متد، راه ؛چندان سر سازگاری ندارد

های دیگری برای استنباط حکم موضوعات مورد 

گیرد که با بحث در فقه شیعه مورد عمل قرار می

، تنقیح مناط، استخراج کون وحدت ملاعناوینی چ

منظور امکان بررسی به .اندهغیره معرفی شد مناط و

سیسی أهای فلسفی تعقلی موضوع مبانی و ریشه

-حجر در مصادیق پذیرفته شده مورد تحلیل قرار می

گیرد تا از این طریق، ضعف عدم ارتباط وتعارض 

 دلایل و مستندات نقلی جبران شود.

عنوان سببی از اسباب انفساخ به اه که اغمدر فقه امامی

همواره در کنار جنون و موت و حجر قرار گرفته است، 

ولی  ةامور شخص پس از ابتلا به اغما، بر عهد ةادار

-5ج ،1413گذارده شده است)عاملی)شهید ثانی(، 

4- 3 ،84.) 

 ةدر حقوق موضوعه ایران، توجهی به چگونگی ادار

نشده است. اشاره گردید که علیه و بیهوش امور مغمی

در فقه امامیه در مدت اغماء ولی عهده دار امور است 

و منظور از  ولَی حاکم یا شخص منصوب از طرف 

حاکم است ؛ اما وَلی در حقوق ایران مصادیق 

محدودی دارد . منظور از ولی در حقوق موضوعه 

اختیاراتش ارتباطی  غیر از ولی دم که حقوق و)ایران

ولی قهری و ولی خاص است. در  ؛امور ندارد( ةاداربه 

ولی خاص اعم از ولی  ؛قانون)به پیروی از فقه امامیه(

قهری و وصی منصوب از طرف آنان است و ولایت 

قهری مخصوص پدر و جد پدری است که نسبت به 

فرزندان یا نوادگان صغیر ویا مجنون ویا سفیه که 

-د، اعمال میجنون ویا سفاهتشان متصل به صغر باش

(. افرادی که 164،  1376، و همکاران شود)صفایی

پس از رسیدن به بلوغ، سفیه یا مجنون شوند، دیگر 
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تحت ولایت قهری پدر وجد پدری قرار نمی 

؛ حلی، 2،87ج ،1408گیرند)محقق حلی، 

قانون مدنی چنین  1180 ةدر ماد (.141، 2،ج1419

در آمده است که »طفل صغیر، تحت ولایت قهری پ

باشد وهم چنین است طفل غیر و جد پدری خود می

رشید یا مجنون در صورتی که عدم رشد یا جنون او 

لذا شخصی که پس از بلوغ  .متصل به صغر باشد«

 بیهوش شود، برابر قانون مدنی و سایر قوانین و

مقررات موضوعه تحت ولایت پدر و جد پدری قرار 

 گیرد.نمی

قیم نیز از کسانی است خاص،  غیر از اولیای قهری و

 ةاموال دیگری را بر عهد ةادار ةکه در مواردی وظیف

ه قانون مدنی ب 1218 ةدارد. موارد نصب قیم در ماد

شرح زیر آمده است: »برای اشخاص ذیل نصب قیم 

-2 .برای صغاری که ولی خاص ندارند-1شود: می

رای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم ب

ولی خاص  ؛ها بودهمتصل به صغر آنها رشد آن

اشخاص غیر رشید  برای مجانین و-3 .نداشته باشند

ها ها متصل به زمان صغر آنکه جنون یا عدم رشد آن

شود که موارد در این ماده نیز مشاهده می. نباشد«

نصب قیم محصور شده است و راهی برای ورود 

تعیین قیم با دادستان  ةبیهوش در آن نیست. وظیف

است و تا زمانی که قیم تعیین نشده نیز دادستان 

 اموال محجور را بر عهده دارد.  ةادار مسئول حفظ و

گذار تعیین امین نیز از جمله اقداماتی است که قانون

امور اشخاص در نظر گرفته  ةبرای حفظ حقوق و ادار

دارد: »اگر قانون مدنی مقرر می 1012 ةاست. ماد

اموال خود تکلیفی معین  ةدارغایب مفقودالاثر برای ا

نکرده باشد وکسی هم نباشد که قانوناً حق تصدی 

اموال اویک ة امور او را داشته باشد، محکمه برای ادار

کند و تقاضای تعیین امین فقط از نفر امین معین می

نفع در این امر قبول یاشخاص ذ العموم وطرف مدعی

 شود«.می

-های چند لحظهیشاید بتوان پذیرفت که در بیهوش

 الذکر چندان محسوس نیست وای، بلاتکلیفی فوق

در بیهوشی اختیاری نیز فرد قبل از اقدام به بیهوشی 

بینی امور موجود و قابل پیش ةتواند تکلیف ادارمی

خود را معین کند و نماینده یا نمایندگانی در این 

بینی غیر قابل پیش خصوص تعیین نماید؛ اما در امور

های غیر اختیاری و چنین در اغما و بیهوشیهم و

طولانی مدت این بلاتکلیفی در قانون، مشکلی جدی 

عنوان لذا در کنار پذیرش اغما به .و نقصی بزرگ است

امور مغمی  ةاحد از اسباب حجر، تعیین تکلیف ادار

ثر در حفظ ؤتواند رافع مشکلات بسیار و معلیه، می

ش باشد. برخی حقوق و اموال مغمی علیه و بیهو

دادن حکم حجر و ممنوعیت  ازفقها معتقدند: »قرار

بر سفیه و امثال آن برای حفظ و صیانت اموال وی از 

  .(86، 2، ج1408اتلاف است«)محقق حلی، 

به استناد این اعتقاد و نظرات مشابه سایر فقها است 

دانان مبنای انفساخ عقود جایز را که برخی از حقوق

علیه، ار برای حمایت از مغمیگذصلاحدید قانون

 (.25، 1369اتوزیان، کاند)مجنون و ... دانسته

توانند بدیهی است که در عقود جایز اشخاص می

قرارداد را به زیان خود ببینند، اقدام به ة هرگاه ادام

فسخ نمایند و به این وسیله خود را از زیان و اموال 

زیان و اتلاف خود را از تلف رها کنند. اگر با اطلاع از 

اند امنحل نسازند، به زیان خود عمل کرده مال، عقد ر

و در صورت دارا بودن شرایطی چون عقل، بلوغ، رشد 

گذار دخالت در امور آنان را صلاح ندانسته نو ... قانو

 است. 
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 نتیجه . 6  

 سر به بیهوشی در خود که مغمی فرد برای توانمی

 به مربوط مسائل و اموال و مال ةادار توانایی و بردمی

 توجه با. کرد تعیین قیم ندارد را خودة شخصی احوال

 است گیریتصمیم قدرت فاقد مغمی فرد اینکه به

 محجور اشخاص به مربوط قوانین برخی از توانمی

 وی اموال و مال و شخصیه احوال تعیین برای نیز

 مندبهره برای مغمی فرد چنینهم. نمود استفاده

 آن از مادی فرد یک که حقوقی گونه هر از بودن

 این باید و دارد حقوقی امنیت به نیاز است برخوردار

 با و پژوهش این نتایج اساس بر. شود تأمین امنیت

 شخص یک حقوقی نظر از مغمی فرد اینکه به توجه

 وی احوال و اوضاع تمام باید آید،می حساب به زنده

 ةوسیل به او ةشخصی احوال وضعیت چنینهم و

  .باشد مشخص گذارقانون

همسر شخص در حال کما به صرف بودن شخص در 

حال کما حق طلاق ندارد و باید عسر و حرج خود را 

در دادگاه اثبات نماید تا اینکه دادگاه گواهی عدم 

امکان سازش صادر نماید و با توجه به وضعیتی که 

نماید. پس شخص دارد خود حاکم اقدام به طلاق می

قوع طلاق و بهبودی زوج امکان رجوع برای وی از و

وجود ندارد؛ چون طلاق توسط حاکم و به خاطر عسر 

و حرج زوجه صادر شده است و بائن است و اگر قائل 

به رجعی بودن این طلاق باشیم عسر و حرجی 

شود که نقض غرض مضاعف بر زوجه تحمیل می

خواهد شد. فرزندان شخص در حال کما با توجه به 

قهری، نیازی به تعیین قیم ندارند و  ه بودن ولیزند

ضم امین  ،فقط با توجه به عجز ولی از اعمال ولایت

شوند و در صورت اثبات عدم توانایی شخص به می

برد دادگاه در که در زندگی نباتی به سر مینلحاظ ای

خصوص اینکه ولایت را به چه کسی بسپارد تصمیم 

مدنی اعمال ولایت گرچه طبق قانون ا ؛خواهد گرفت

یعنی در صورتی  .خود باجد پدری خواهد بودخودبه

که شخص در حال کما پدر باشد و فرزندان نیز دارای 

پدربزرگ باشند شکی نیست که اعمال ولایت با پدر 

مگر اینکه نتواند یا شرایط لازم را  ؛باشدبزرگ می

 نداشته باشد.

را  ق.م محجورین 1207و  212در مواد گذار قانون

غیر رشید و سفیه محصور  ،صرفاً در سه دسته صغیر

نموده و تعریف هر یک از این سه دسته در مواد 

 ةآمده است که خلاص قانون مدنی 1215تا  1208

تعاریف به این نحو است که مجنون یعنی فرد فاقد 

ه بسفیه یعنی فردی که قادر ، تشخیص ةعقل و قو

صغیر هم فردی تشخیص نفع و ضرر خود نیست و 

جهت مداخله در امور  یاست که هنوز به سن قانون

که فرد به کما رفته یا درحالی ؛خود نرسیده است

و  ؛ربیهوش نه مجنون است نه غیر رشید و نه صغی

هرچند که ممکن  .محجور به حکم قانون هم نیست

 ؛دناست هر یک از این افراد خود دچار این حالات شو

یری در وضعیت فعلی وی ولی محجوریت قبلی تأث

ندارد. لذا در حال حاضر در خصوص این دسته از 

قانونی وجود  ها هم کم نیست خلأافراد که تعداد آن

دارد. اگر فردی که به کما رفته و بیهوش روی تخت 

ارستان است مدت کوتاهی بیمار باشد شاید برای مبی

ولی اگر این  ؛خانواده و جامعه قابل تحمل باشد

دار باشد برای خانواده و افراد وابسته و امهوضعیت اد

کند و چنین تحت تکفل وی مشکلاتی را ایجاد می

فردی در هیچ یک از دسته های محجورین جای 

گیرد و انجام امور وی و مداخله در کارهایش نمی

-از جانب وی نمی ماند و کسی هممختل و معطل می
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مثلاً  زیرا فاقد سمت قانونی است.؛ تواند دخالت کند

اصلی محجورین قیم و  ةدر خصوص سه دست

کند و سایر محرومین از حقوق سرپرست مداخله می

دهند اجتماعی به نحوی خود امورات خود را انجام می

ولی  ؛ها را روشن کرده استگذار تکلیف آنیا قانون

توان کاری در خصوص این افراد با قوانین موجود نمی

برای  قانون مدنی 1218 ةموجب مادهب انجام داد.

 ةشود و نحوصغیر و سفیه قیم تعیین می، مجنون

قانون  1256تا  1218قیم در مواد  ةانتخاب و مداخل

قانون امور حسبی آمده است.  102تا  48و مواد مدنی 

قانون آیین  72 ةاستناد مادیا در امور کیفری به 

 انقلاب در امور کیفری  های عمومی ودادرسی دادگاه

صورت موقت قیم اتفاقی برای این هان بتومی

هوش بیولی در خصوص فرد  ؛محجورین تعیین نمود

تا  103قانونی نداریم. صرفاً در مواد   و به کمارفته

گذار در خصوص حفظ قانون قانون امور حسبی 125

ناتوان مطالبی اظهار  اری اموال افراد بیمار وو نگهد

بیان  قانون امور حسبی  104 ةنموده است. و ماد

یا بیماری و  سن کسی که در اثر کبر » نموده که

تمام و یا بعضی اموال خود عاجز  ةامثال آن از ادار

شده می تواند از دادگاه بخواهد که برای اداره اموال 

ماده به نحوی تنظیم شده متن  .«او امین معین شود

که گویی فرد عاجز خود باید تقاضای تعیین امین 

کند. در واقع این فرد از هوشیاری برخوردار بوده و 

بیماری وی هنوز در حدی نیست که وی را مسلوب 

-الاراده نماید. لذا به استناد این مواد هم به نظر می

رسد که نتوان برای حفظ حقوق افرادی که دچار 

شوند بتوان های طولانی مدت و یا کما میبیهوشی

رسد در خاتمه به نظر می. ین نمودامین یا قیم تعی

که مواد قانونی مربوط به محجورین با توجه به قدمت 

 تصویب در حال حاضر پاسخگوی نیازهای جامعه

حمایت از چنین اشخاصی نباشند و لازم است جهت 

این و پر کردن ثالث حفظ حقوق اشخاص وهم چنین 

 قانونی، قوانین مربوطه اصلاح گردند. خلأ

یکی از موادی که در این رابطه لازم است اصلاح شود 

قانون مدنی است که به یکی از دو صورت  1207ماده 

 زیر قابل اصلاح خواهد بود: »اشخاص ذیل محجور و

حقوق مالی خود ممنوع هستند:  از تصرف در اموال و

-4 ؛مجانین-3 ؛اشخاص غیر رشید-2 ؛صغار-1

ها شخاصی که به کما رفته یا در وضعیت دماغی آنا

اختلال اساسی شده است. تبصره: اشخاصی که به 

ها اختلال اساسی کما رفته یا در وضعیت دماغی آن

ایجاد شده است به تشخیص  پزشکی قانونی در حکم 

 باشند«.مجنون می

 . سهم نویسندگان7

 اند.برابر داشتههمة نویسندگان حاضر مشارکت 

 . تضاد منافع8

 در این پژوهش تضاد منافع وجود ندارد.
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عمر، تحفة  بن محمد بنبجیرمی الشافعی، سلیمان -

 الحبیب على شرح الخطیب، جلد پنجم، چاپ سوم،

 .  1417بیروت، دار الکتب العلمیة، 

 بنعلــی بالماوردی، الشــهیر البغدادی بصری -

الحاوی فی فقه الشافعی، جلد هجدهم، چاپ  محمد،

 .1414ر الکتب العلمیه ، بیروت، دا دوم،

أحمد، الإقناع فی فقه  بن حجاوی مقدسی، موسى -

جلد چهارم، چاپ پنجم،  الإمام أحمد بن حنبل،

 .1401بیروت، دار المعرفة ، 

الدین حسینی الحصینی الدمشقی الشافعی، تقیال -

ابوبکر بن محمد، کفایة الأخیارفی حل غایة 

دمشق، دار الخیر، جلد اول، چاپ دهم،  الإختصار،

1414/1994 . 

حلی، یحیی بن سعید، الجامع للشرائع، چاپ  -

 .1405سیدالشهداء العلمیه، ةسسؤاول،قم ، م

نهایه  اسدى، مطهر بنیوسف بنحسن حلى، -

جلد دوم، چاپ سوم، قم،  الاحکام فی معرفه الاحکام،

 . 1419آل بیت علیهم  السلام،   ةسسؤم

 الشربجی، مصطفى؛ البغا، سعید؛ مصطفى الخن، -

علی، الفقه المنهجی على مذهب الإمام الشافعی،جلد 

دار القلم للطباعة والنشر  دمشق، چاپ سوم، هشتم،

 .1413والتوزیع ، 

خویی، سید ابوالقاسم، منهاج الصالحین ،جلد دوم،  -

 .1410چاپ ششم، قم ، مدینه العلم ، 

حاشیة الدسوقی  الدین، شمس دسوقی، محمد -

جلد چهارم، چاپ سوم، بیروت،  ى الشرح الکبیر،عل

 .1414دار الفکر، 

 حاشیة عرفة، بن أحمد بن محمد المالک، الدسوقی -

الکبیر،جلد اول و دوم،چاپ  الشرح على الدسوقی

 .2001،الناشر دار الفکر اول، بیروت،

سهل، المبسوط  أبی بن أحمد بن سرخسی، محمد -

چاپ نهم، بیروت، دار للسرخسی ،جلد اول و هشتم، 

 .1421الفکر للطباعة والنشر والتوزیع،

صاوی، احمد، بلغة السالک لأقرب المسالک ،جلد  -

 .1415اول،چاپ سوم، بیروت ،دار الکتب العلمیة، 

 محمد بن عاصمی الحنبلی النجدی، عبدالرحمن -

، حاشیة الروض المربع شرح زاد المستقنع قاسم، بن

 .1397ت، دارالفکر،جلد ششم، چاپ سوم، بیرو

محمد، مسالک  بن الدینزین ،( ثانی شهید)عاملی -

چهارم  والافهام الی تنقیح شرائع الاسلام ، جلد سوم 

المعارف  ةسسؤقم، م چاپ ششم، و پنجم،

 .1413الاسلامیه،

الروضه  الدین بن محمد،زین عاملی)شهید ثانی(، -

چهارم و  جلد دوم البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه،

 .1410فروشی داوری ،پنجم، قم،کتاب و

فرحون،  بن على بن ابراهیم بن اسحاق عبدری، ابو -

 چاپ دوم، التاج والإکلیل لمختصر خلیل، جلد ششم،

 .1398دار الفکر،  بیروت،

علیش، محمد، منح الجلیل شرح على مختصر سید  -

دار  چاپ دوم، بیروت، جلد سوم و چهارم، خلیل،

 .1409الفکر، 

فهمی الحسینی، المحامی؛ حیدر، علی، درر الحکام  -

شرح مجلة الأحکام، جلد اول، چاپ اول، بیروت، دار 

 .1423الکتب العلمیة، 
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بدائع الصنائع فی  الدین،علاء الحنفی، کاسانی -

جلد دوم و سوم، چاپ سوم، بیروت،  ترتیب الشرائع،

 .1982/ 1402دارالکتاب العربی ، 

جعفربن حسن، شرائع الاسلام فی محقق حلی،  -

قم،  الحرام، جلد دوم، چاپ دوم، مسائل الحلال و

 .1408اسماعیلیان، ة سسؤم

، انمیلس نبیلعمرداوی الدمشقی الصالحی،  -

الإنصاف فی معرفة الراجح من الخلاف على مذهب 

جلد نهم، بیروت، دار إحیاء  الإمام أحمد بن حنبل،

 . 1419التراث العربی،

نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع  -

چاپ هفتم،  وهفتم،بیستجلد هفدهم و  الاسلام،

 .1419الامام صاحب الزمان)عج (،  ةسسؤقم، م

 نظام الشیخ مولانا نظام وجماعة من علماء الهند، -

الدین، الفتاوى الهندیة فی مذهب الإمام الأعظم أبی 

جلد اول و ششم، چاپ چهارم،  حنیفة النعمان،

 .1411بیروت، دارالفکر، 

 المهذب، شرح المجموع شرف، بنیحیى نووی، -

 ،لبنان-بیروت چاپ اول، جلد نهم و هفدهم،

 .1423،منشورات محمد علی بیضون

 عمدة و الطالبین روضة شرف، بنیحیى نووی، -

بیروت،  جلد هجدهم، چاپ چهارم، المفتین،

 .1405الإسلامی، دارالمکتب

الجواهر الفخریه فی شرح  اله،وجدانی فخر، قدرت -

قم، سماء قلم،  جلد دهم، چاپ اول، الهیه،الروضه 

1426 . 
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